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 اللغه فقه  –1تَ رْكُ طلََبِ الْمَفْقُودِ    -وم اصل س  –اصول سبعه  –الدنیا  
  و  152ی  مسئله برنامه  و  طرح  موجود  منابع  و  امکانات  به  توجه  باید با  داشته باشند و : کارکنان  اقدام 

  ها فعلًا ناممکن است نباشند اعمال کنند و دنبال اموری که تحقق آن
طلََبِ ی سازمانی رسیدیم به عنوان »ی چهارم از روابط چهارگانهی رابطهگانهبه اصل سوم از اصول هفت تَ رْكُ 

رس نیست دل نبندد و به آنچه در دست  که فرد« که نوعی معامله با دنیای سازمانی است به معنای اینالْمَفْقُودِ 
گاه در طلب آن نباشد و خود را خسته نکند؛ زیرا این مفقود جز امانی و آمال چیزی نیست، پس باید زمان و ایست

آن برسد، بعد مورد مطالبه قرار گیرد. اگر مقایسه کنیم با اصل دوم یعنی »الإیثار بالموجود« شاید به معنای جدیدی 
عنی موجود را ایثار کنیم، به آن بپردازیم و پرداختن به آن را مقدم بداریم و ترجیح دهیم؛ چراکه در دست یابیم، ی

چنین مفقود را که موعد آن نرسیده رها کنیم و بال خود را از آن دسترس و ممکن الوصول و الحصول است. و هم
قبلاً گفتیم و فتاوا دادیم، بلکه یعنی برای موجود چه که  شود از آن فارغ کنیم. در این مقایسه معنای ایثار متفاوت می

تدبیر و تلاش کن، موجود را بگیر، مفقود را رها کن، برنامه و گذشته را فریاد مکن، »حالی خوش دار و عمر بر باد 
رویم، یک باید پیموده شود راه بیپماییم و طفره نبهمکن«، »چو فردا شود فکر فردا کنیم«. مثل پلکان و نردبام که یک

بالا نگذاریم، درجات را طی کنیم، امروز این پله که موجود است، فردا آن پله که اکنون مفقود است، لإطلاق طاقچه
یابد. البته بعدتر نوبت به فقه القرآن هر روز در شأن خود موجودیت می  1قوله تعالی: »کل یوم هو فی شأن«، 

برند، فافهم. معنای دیگر این است، ولی رسم است لغویین از قرآن نیز بهره می  رسد و اکنون نوبت فقه اللغةمی
، لقوله   مُُْتَنِِ الثَّمَرةَِ لغَِیْرِ وَقْتِ إِینَاعِهَا كَالزَّارعِِ »   : است که قبل از رسیدن میوهُ چیدن آن را ترک کنیم )قبل از ایناع(ُُ

گر است در زمین لم یزرع یا غیر مربوط به این کشت و ی میوه قبل از رسیدن آن مانند کشتچیننده 2«، بغَِیْرِ أرَْضِهِ 
 

بدون الف و لام آورد، براى این بود كه تفرق و اختلاف را برساند در نتیجه معناى جمله چنین شود:   ی شأن را در اینجا نكره یعنىاگر كلمه 1
كارى كه در روز قبل داشت، و غیر آن كارى كه روز بعدش دارد، پس هیچ یك از كارهاى او  خداى تعالى در هر روزى كارى دارد، غیر آن  

كند، بلكه  كند بدون الگو و قالب و نمونه مىتكرارى نیست، و هیچ شانى از شؤون او از هر جهت مانند شان دیگرش نیست، هر چه مى
ضِ نامیده، فرموده:  كند، و به همین جهت است كه خود را بدیع  به ابداع و ايجاد مى رأ َ ماواتِ وَ الْأ ، البته این را هم بگوییم كه: منظور  بَدِيعُ السَّ

نتیجه او در هر زمانى هست ولى در زمان   ی خداى تعالى در مقام فعل و تدبیر اشیاء است. در...« احاطهکل یومی »ی یوم در جملهاز كلمه 
ترجمه تفسیر   و با هر چیزى هست لیكن نزدیك به چیزى نیست. )موسوی همدانی،گنجد، نمىنیست، و در هر مكانى هست لیكن در مكان 

به  هم از آن جناب نقل كرده، و در معناى آن حدیثى از ابن عمر از آن جناب    الدر المنثور ( مؤلف: این روایت را  173، ص.  19، ج.  المیزان
روایت آورده كه در    از ابو درداء از رسول خدا    مُمع البیانو در   این عبارت آورده كه فرمود: گناهى را بیامرزد و اندوهى را برطرف سازد. 

نٍ   یذیل جمله
أ

مٍ هُوَ فِِ شَأ ها فرج و گشایش دهد،  كه در اندوه و گرفتارىفرمود: یك شان او این است كه گناهانى را بیامرزد، یكى دیگر این  کُلَّ یَوأ
 د. یكى اینكه مردمى را بلند كند، مردمى دیگر را از بالا به پایین آور

  طَریِقِ الْمُنَافَ رةَِ وَ ضَعُوا تیِجَانَ الْمُفَاخَرةَِ أفَْ لَحَ مَنْ نَََضَ بَِِنَاحٍ أوَِ اسْتَسْلَمَ فأََراَحَ هَذَا مَاء  أیَ ُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أمَْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ وَ عَر جُِوا عَنْ  2
خواهد  ( کسى که مى52)للصبحي صالح(، ص.  ج البلاغة  نَ) آجِن  وَ لقُْمَة  یَ غَصُّ بِهاَ آكِلُهَا وَ مُُْتَنِِ الثَّمَرةَِ لغَِیْرِ وَقْتِ إیِنَاعِهَا كَالزَّارعِِ بغَِیْرِ أرَْضِهِ.

هاى  بتواند شرایط را خودش آماده سازد وگرنه قیام  براى کار مهم ى مانند تشکیل حکومت الهى قیام کند، باید در شرایط آماده اقدام کند یا
فرماید: »کسى که میوه را پیش از رسیدن  ىدر این رابطه م  اى جز ناکامى و شکست نخواهد داشت. امام  نشده، ثمرهمورد و حساببى

اى عاید  زار( بپاشد )که سرمایه و نیروى خود را تلف کرده و نتیجهبچیند همانند کسى است که بذر را در زمین نامناسب )همچون کویر و شوره
به زارع برگردد و مفهومش این است »مانند کسى  احتمال داده اند که ضمیر در »بغَِیْرِ ارَْضِهِ«    نَج البلاغه جمعى از شارحان    .گردد(«او نمى

ی نارس یکسان  آن را با چیدن میوه  است که در زمین دیگرى بذر بپاشد که ثمره اش عاید دیگران مى شود«؛ ولى با توج ه این که امام  
هاى  ساسى براى تشکیل حکومتهاى ا این سخن در واقع یکى دیگر از اصول جاویدان و درس  .شودمى  دانسته است، ضعف این تفسیر روشن

الهى است؛ به این معنا که طالبان حق و عاشقان عدالت هرگز نباید گرفتار احساسات زودگذر شوند و با مطالعات محدود به کارى دست زنند  
هاى لازم دست زنند  ی قوا و نیرو تهی هکه شرایط آن مهی ا نیست، بلکه باید با صبر و حوصله به فراهم ساختن شرایط و ترتیب مقد مات و  

رود، هرچند نیاز فراوان به میوه براى تغذیه خود  هاى نارس نمىباغبان آگاه هرگز به سراغ میوه  طور کههرچند این کار زمانى را طلب کند، همان
زار را آماده  شخم زده و شوره  افشاند بلکه قبلاً با صبر و حوصله، زمین راو یا فروش داشته باشد و نیز کشاورز آگاه، در زمین نامساعد بذر نمى



زرع. بر این اساس کارکنان نباید مفقود را مطلوب قرار دهند و باید به امکانات و منابع انسانی و مادی موجود نگاه 
آینده هم منافاتی ندارد، کما سیأتی. به فکر کنند و آن را طی کنند. این به معنای روزمرگی نیست و با مدیریت  

گوید به فکر آینده باش، ولی در حال سازد؛ زیرا میآینده بودن و آینده را مدیریت کردن با ترک طلب المفقود می
ی هادارد، به گاماندیشد و برای آن گام برمیکار این روز را با امکانات امروز انجام بده. مثل کوهنوردی که به قله می

ی او فتح شمرده و محکم با میخ و طناب و کفش مخصوص تا فعلًا این قدم محکم شود و قدم بعدی و... . ولی آینده
 کند. اکنون مدیریت میاکنون به فکر فتح قله است و قله را از همقله است، بلکه از هم

اقدام داشته باشند و اعمال کنند فتحصل که کارکنان باید با توجه به امکانات و منابع موجود طرح و برنامه و  
 3ها فعلاً ناممکن است نباشند. و دنبال اموری که تحقق آن 

 

 
فراهم شدن شرایط    هاى مهم اجتماعى سیاسى نیاز بهها گذشته هر کار مخصوصاً قیامی ایناز همه  .شودکند، سپس به بذرافشانى مشغول مىمى

د داشت و مانند آن است  جز ناکامى و شکست و اتلاف نیروها نخواهاى  هاى آن فراهم گردد و در غیر این صورت نتیجهدارد و باید زمینه
ی الهى خود را در این دید که  وظیفهها باخبر بود،  زار بریزند. امام که از این واقعی تاز درخت بچینند یا بذر در شوره  ی نارسیده راکه میوه

 .سکوت را بر قیام ترجیح دهد
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